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مشارکت یا شریک​شدن والدین در آموزش‌وپرورش از جمله مفاهیمی است که علیرغم اینکه به نظر می​رسد اکثریت افراد جامعه به نوعی آن را تجربه کرده​اند اما در حوزۀ نظر و عمل تربیتی با تنوع دیدگاه​ها و عملکردها مواجه است. بر این اساس پژوهش حاضر به مطالعه، درک و تبیین تجربیات اولیاء دانش​آموزان و مدیران مدارس از مشارکت والدین در امور مدرسه​ای فرزندان پرداخته است. این پژوهش به شیوۀ کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. به این منظور 8 مدیر و 6 ولی دانش​آموز از مدارس ناحیۀ 1 و 2 شهر همدان به​شیوۀ هدفمند انتخاب و داده​ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. داده​های گردآوری شده به روش استرابرت و کارپنتر (2003) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. درنهایت شش مضمون اصلی استخراج شد که عبارت‌اند از: «برداشت از مشارکت»، «اهمیت و ضرورت مشارکت»، «ساختار مشارکت»، «زمینه​های مشارکت»، «عوامل مؤثر در مشارکت» و «موانع مشارکت». یافته​ها نشان می​دهد که در هر دو گروه تعریف یکسانی از مشارکت وجود ندارد و افراد به وجوه مشارکت اشاره می​کنند. مدیران بیشتر به اهمیت و ضرورت مشارکت برای پیشبرد امور مدرسه واقف هستند. در مورد ساختار، مدیران به انجمن اولیاء و مربیان به‌عنوان نهاد رسمی متکی هستند و والدین به ارتباط شخصی با عوامل مدرسه توجه دارند. زمینه​های مشارکت در مدارس متنوع است و عواملی از قبیل انگیزه و بنیۀ والدین، تعامل مثبت مدیران و وجود یک فرهنگ مشارکتی در سازمان مدرسه می​تواند آن را تقویت کند، البته خودمحوری مدیران و جزئی​نگری والدین نیز می​تواند موانعی بر سر راه مشارکت ایجاد کند.

واژگان کلیدی: مشارکت والدین، پدیدارشناسی، مدیران، اولیاء دانش​آموزان.
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Abstract:   The present research aims to study, understand and explain the experiences of parents of students and school administrators from parent participation in school affairs of children. This research is conducted in a descriptive phenomenological approach. For this purpose, 8 managers and 6 students from Hamedan schools were selected by targeted method and data were collected by semi-structured interview. The collected data were analyzed by Straubert and Carpenter (2003). Findings show that in both groups there is no identical definition of participation and people refer to the funds of participation. In the structure, administrators rely on parent associations and coaches as formal institutions and parents focus on personal relationships with school agents. The fields of participation in schools are diverse and factors such as the motivation and parenting of parents, the positive interaction of managers and the existence of a participatory culture in the school organization can strengthen it.
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مقدمه
مشارکت
 از جمله پدیده​هایی است که از دیرباز وجود داشته و همواره با زندگی انسان​ها پیوند داشته است. نیاز زندگی جمعی و گروهی وجود همکاری، مساعدت و مشارکت می‌باشد که متناسب با شرایط اجتماعی در زمان و مکان خاص خود به‌صورت​های مختلف شکل گرفته است (نوابخش و اسمی​جوشقانی، 1391). فوی
 (1997) معتقد است که مشارکت فرآیندی توانمندساز است که موجب تحرک​بخشی منابع محلی، به​کارگیری گروه​های متنوع اجتماعی در تصمیم‌گیری، درگیری افراد محلی در تعریف مشکلات، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و اجرای پروژه​ها می​شود (افضل‌خانی و عبدی​پاکروان، 1392). نظام تعلیم و تربیت نیز در هر جامعه​ای ذاتی مشارکت​جویانه دارد، چرا که ماهیت وجودی این نظام برآمده از نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده است و در پیوند فعال با آن‌ها عمل می​کند (قاسمی​پویا، 1381).
امروزه در نظام جهانی، مشارکت افراد ذي​نفع به​ویژه والدین در آموزش‌وپرورش به‌منزلۀ یکی از عوامل مهم دموکراسی در آموزش‌وپرورش شناخته شده است (اسلیتر
، 2008). در 50 سال اخير، در جوامع غربي نيز به مشاركت والدين به​عنوان روشي براي افزايش موفقيت دانش​آموزان توجه شده است (تئودورو
، 2007). ذات آموزش‌وپرورش، مشارکت تمام عناصر دخیل در فرایند یاددهی - یادگیري را طلب می​کند. در چنین فرآیندي اندیشۀ یادگیري و شرکت در تصمیم​گیری​ها سبب رشد و بالندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است و زمینه​هاي تحقق جامعۀ پویا و توسعه​یابنده را فراهم می​آورد. از این روست که نظام​هاي آموزش رسمی جهانی در سراسر دنیا درصدد هستند تا هر چه بیشتر امکان تداوم نقش تربیتی خانواده​ها را در نظام آموزش رسمی و عمومی فراهم سازند (مظاهری، موسی​پور و ناطقی، 1396). والدین نقش حیاتی در تعلیم و تربیت فرزندانشان دارند و نخستین مربیان آنان به حساب می‌آیند و این نقش مهم با ورود فرزندان به مدارس در آنجا ادامۀمی​یابد. در سند «مباني نظری تحول بنيادين تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوری اسلامی ایران» بر ضرورت وحدت بين تربيت رسمي و تربيت غيررسمي، خصوصاً نقش کليدی خانواده در به سرانجام رسيدن غايت و هدف کلي تربيت و لزوم هماهنگي و همياری آن‌ها در دستيابي به اهداف و شايستگي​های لازم تأکيد شده است (شورای عالي انقلاب فرهنگي، 1390). همچنین در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (1390)، افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به​ویژه خانواده، در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی به​عنوان یکی از اهداف کلان ذکر شده است. در بخش راهبردهای کلان سند مذکور، تقویت و نهادینه​سازی مشارکت اثربخش و مسئولیت‌پذیری مردم، خانواده و سایر نهادها در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدف کلان شماره 5) و تعامل اثربخش و فعال نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با سایر نهادها و دستگاه​های مرتبط به​ویژه نهاد خانواده و رسانه با تأکید بر کاهش مرزهای تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی (هدف کلان شماره 8) اشاره شده است.
بیان مسئله
والدین نقشی اثرگذار در حوزۀ مشارکت در امور مدرسه دارند. در واقع مدرسه کار خود را بعد از نهاد خانواده شروع می‌کند. علیرغم تصوری که در گذشته وجود داشته که نقش والدین، فرستادن کودکان به مدرسه و حمایت از مدارس برای نظم دادن به فرزندانشان است، امروزه این نقش به سبب افزایش آگاهی والدین در حوزۀ تعلیم و تربیت متفاوت شده است (هاشمیان​فر و اکبرزاده، 1393). یکی از مشخصه​های مدارس موفق استفاده حداکثری از مشارکت والدین در تصمیمات مدرسه​ای است (مک گرگور
، 2006). تعامل والدین و مدیران مدرسه و معلمان عاملی مؤثر در اجرای استراتژی​های مدرسه است والدین در تصمیم​گیری، یادگیری و فعالیت​های فرزندان خود در آموزشگاه تأثیر مثبت دارند (واحدی، 2010).
البته دربارۀ مفهوم مشارکت والدین و چگونگی آن در بین افراد مختلف تنوع وسیعی دیده می​شود. نابرابری در درک این مفهوم بین افراد مختلف، آن‌قدر گسترده است که برخی از آن به‌عنوان مانعی برای درک ماهیت آن اشاره کرده​اند. گهگاه این واژه برای توصیف طیف گسترده​ای از فعالیت​ها و روش​ها در نظر گرفته می​شود که معمولاً ارائۀ یک تصویر روشن و قطعی از این واژۀ مفهومی و پرکاربرد را دشوار ساخته است. اخیراً مشارکت والدین به‌عنوان یک ساختار چندبعدی متشکل از مشارکت در مدرسه و خانه در نظر گرفته شده است (گرین، والکر، هوور-دمپسی و ساندلر
، 2007). تعریف مشارکت والدین از منظر وزارت آموزش‌وپرورش در ایالات متحده (2004) عبارت است از: «مشارکت والدین به‌طور منظم، دوطرفه و شرکت و کمک در تکالیف مدرسه، دروس دانش​آموزان، تشویق فرزندان به یادگیری، کنترل فعالیت​های درسی آن‌ها در خانه، برقراری رابطۀ مناسب و قوی با معلمان مدرسه و شرکت در فعالیت​های آموزشی مدرسه و روند یادگیری فرزندان» (کریستنسون و شریدان
، 2001).
در خصوص زمینه​های مشارکت والدین، در کشور آلمان در همه فعالیت​ها، اولیا هم می​توانند در سطح کلاس با حضور فرزند خود و يا در سطح مدرسه شرکت کنند (هافمن، هافمن، گری و دیلی
، 2004). زمینه​های مشارکت مجموعه همۀ امکانات، ظرفیت​ها و راهکارهای قانونی و یا خلاقانه فرض می​شوند که موجب ایجاد، تثبیت و تقویت فضای مشارکت بین خانه و مدرسه می​شود. صمدی و رضایی (1390) حد و حدود مشارکت والدین را «مشارکت در سیاست‌گذاری» و «اجرا» نام برده​اند. به اعتقاد مظاهری، موسی​پور و ناطقی (1396) به استناد 71 گزاره شناسايي شده از اسناد تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، ضرورت مشارکت و تعامل خانواده​ها در مراحل مختلف فرايند برنامۀ درسي فرزندان خود، به‌منزلۀ تكليف و وظيفۀ شرعي و قانوني آن‌ها است و تعامل خانواده و دولت به‌طور مشترک در سیاست‌گذاری‌های کلان آموزش‌وپرورش و تصميم​گيري​ها در سطوح ملی و منطقه​ای و سطح خرد برنامۀ درسي (سطح مدرسه)، اجرای برنامۀ درسي در مدرسه و خارج از مدرسه و ارزشيابي آن به رسميت شناخته شده است.

 برخی مصادیق مشارکت در آیینۀ پژوهش عبارت‌اند از: شرکت در گردهمایی​های اولیاء و مربیان، عضو شدن در انجمن، داوطلب شدن در فعالیت​های مدرسه، کمک به کلاس درس، کمک در انجام تکالیف، بحث در مورد فعالیت​های مدرسه با فرزندان، کنترل پیشرفت فرزند در مدرسه، تشویق و پاداش دادن به نمره​های خوب، کتاب خواندن با فرزندان، الگوسازی رفتارهای مطالعه، بردن فرزند به کتابخانه، تماس با مدرسه در مورد مشکلات، کنترل فعالیت​های خارج از مدرسه فرزند و گفتگوی منظم با او (فانتوزو
، دیویس
 و گینسبرگ
، 1995).
مشارکت والدین می‌تواند در شکل​ها و مدل‌های گوناگون انجام پذيرد. به‌عنوان نمونه اپستین
 و ساندرس
 (2002) پیوستاری از الگوهای مشارکت خانواده را تحت چهار عنوان: الگوی حمایتی، الگوی انتقال خانه به مدرسه، الگوی اغنای برنامۀ درسی و الگوی مشارکتی مطرح کرده​اند.
1. الگوی حمایتی. والدین مسئول حمایت از تصمیمات مدرسه هستند، نقش مربیان از والدین کاملاً متمایز است، مشارکت بسیار ضعیف است و در حد حضور والدین در مراسم​های رسمی خلاصه می​شود؛
2. الگوی انتقال خانه به مدرسه. والدین با تصمیماتی که از سوی مدرسه گرفته می​شود، موافق هستند؛ سهم ناچیزی در ارائۀ دیدگاه​های خود به مدرسه دارند و شاید تقاضای اطلاعاتی هم از مدرسه بکنند؛
3. الگوی اغنای برنامۀ درسی. بر مزیت یادگیری مشارکتی بین والدین، متخصصان و بچه​ها تأکید دارند و دانش خانواده​ها و جامعه را در برنامه​ریزی درسی و فعالیت​های یادگیری مهم می​شمارند. والدین در فعالیت​های گوناگون برنامۀ درسی مشارکت داده می​شوند.
4. الگوی مشارکتی. بر اساس مشارکت مداوم، احترام متقابل و شرکت گستردۀ خانواده و متخصصان در سطوح مختلف مثل طراحی برنامه​ها و تصمیم​گیری​ها بنا نهاده شده است. والدین نقش کاملاً فعالی در مدرسه و تصمیم​گیری​های آن دارند، احساس می​کنند که مورد احترام واقع شده​اند و خودشان را در مرکز فرایند یادگیری می​بینند (فیتز جرالد
، 2004).
 عوامل آموزشگاهی به​ویژه مدیران، مجریان بلافصل برنامۀ درسی در سطح مدرسه هستند و آموزش و تربیت به‌صورت رسمی و قانونی بر عهدۀ آن‌ها است. از آنجا که مدرسه یک سازمان اجتماعی است، نوع نگاه به مبحث مشارکت در امور مدرسه و سبک رهبری و مدیریت این مجموعه به‌طور قطع بر کارکرد عوامل زیرمجموعه مثل معلمان و دانش‌آموزان و همچنین مشارکت نهادهای ذینفع مثل خانواده تأثیرگذار خواهد بود (جهانیان، 1388).
 با توجه به ضرورت تعامل بین دو نهاد خانواده و مدرسه، معمولاً یک نوع ناهماهنگی و ناسازگاری بین دیدگاه​های والدین و عوامل مدرسه وجود دارد که این مسئله ریشه در نقش​ها و مسئولیت​های مختلف آنان دارد. والدین از آنچه که برای فرزندان خودشان بهتر است حمایت می​کنند و نه ضرورتاً از آنچه که برای همه یا بیشتر دانش​آموزان یک کلاس، یک پایۀ تحصیلی یا یک مدرسه مناسب​ترین است. از طرف دیگر، اولیای مدرسه برای تعیین عملکردها و تصمیم​گیری بر اینکه چه چیزی برای جمعیت بزرگتری از دانش​آموزان (نه فقط یک دانش​آموز) مفید است مسئولیت دارند. به نظر می​رسد این ناهماهنگی علیرغم طبیعی بودن باید به صورتی مدیریت شود که خدشه​ای بر مشارکت خانواده​ها وارد نشود (شیربگی، عزیزی و امیری، 1394)
به همین منظور در کشورهای توسعه یافته (و در اغلب نظام​های آموزشی)، همکاری میان خانه و مدرسه به‌صورتی منسجم درآمده و این دو نهاد، مسئولیت مشترک خویش، یعنی تربیت فرزندان جامعه را با همفکری، همکاری و هماهنگی انجام می​دهند (گوهری، جمشیدی و امین​بیدختی، 1394). نهادهاي مشاركتي همچون انجمن اولياء و مربيان با اهدافي چون ايجاد پيوند و همكاري بين اولياء دانش آموزان و مربيان مدرسه، مشاركت داوطلبانه اولياء دانش آموزان در انجام امور مدرسه، ايجاد زمينۀ همكاري نهادهاي جامعه در جهت پيشبرد اهداف مدرسه توسط والدين در شكل مطلوب و آرماني آن مي​تواند تركيبي موزون از قابلیت‌های خانه و مدرسه را گرد هم آورد و آن را صرف ارتقاء كيفيت آموزشي و پرورشي كودكان و نوجوانان كند (عظیمی​هاشمی و رضامنش، 1393). آموزش خانواده نیز در سال​های اخیر در اکثر کشورهای دنیا به‌عنوان یک امر ضروری در جهت ایجاد محیط خانوادگی مناسب برای رشد، پرورش و پیشرفت تحصیلی دانش​آموزان مدنظر قرار گرفته است. دو نهاد خانواده و مدرسه نقش اساسی در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان دارند، باید بین روش​ها و منش​های این دو، همسویی و هماهنگی وجود داشته باشد تا یکی کار دیگری را خنثی نکند، بلکه به​عنوان دو جریان همدل و مکمل عمل کنند. به همین منظور آموزش خانواده به​عنوان بستری مناسب در راستای تعامل مؤثر و مفید اولیاء با نظام تعلیم و تربیت فرزندان می​تواند اثربخش واقع شود (بختیاری و مصدقی نیک، 1395). امروزه ابزارهای ارتباطی جدید مثل اینترنت و شبکه​های اجتماعی نیز افق​های جدیدی را برای تعامل افراد جامعه گشوده​اند که شایسته است در حوزۀ مشارکت والدین مدنظر باشند.
یکی از شیوه​های حمایت والدین، مشارکت اجتماعی آنان درزمینۀ امور تربیتی و آموزشی فرزندان در مدرسه است (ستوده و بهاری، 1386). در جامعۀ ما، مشارکت والدین در مدرسه در مقاطع بالاتر از ابتدایی (متوسطه اول و دوم) علی‌رغم حساسیت سنی و تحصیلی فرزندان که یک ارتباط تنگاتنگ و تبادل اطلاعات را بین خانواده و آموزشگاه می​طلبد، به‌شدت کاهش می​یابد (هاشمیان​فر و اکبرزاده، 1393). این کاهش در مشارکت دلایل مختلفی را به ذهن متبادر می​کند: احساس اطمینان والدین از اینکه نیازی به پیگیری مسائل مدرسه​ای همانند مقطع ابتدایی ندارند؛ تنوع دروس و تخصصی شدن آن‌ها موجب می​شود که والدین با این تصور که صلاحیت علمی لازم را برای مشارکت در امور آموزشی ندارند از مدرسه فاصله بگیرند؛ دبیران متعدد با سلایق متفاوت آموزشی در یک کلاس نیز والدین را با سردرگمی در ارتباط مواجه می​کند؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال شناخت عمیق و توصیف تجربیات مدیران و اولیای دانش​آموزان به‌عنوان دو عنصر تأثیرگذار در امر مشارکت والدین در امور مدرسه​ای می​باشد.
برخی پژوهش​های مرتبط با بحث مشارکت والدین در امور مدرسه، به شرح زیر ارائه می​گردد:
عرب شهراب (1389) در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطۀ بین سبک​های مدیریت و میزان استفاده از مشارکت اولیاء در مدارس متوسطه» بر این نکته صحه گذاشته است که بین سبک مدیریت مشارکت​جو و میزان استفاده از مشارکت اولیاء در امور مختلف رابطه معنی​داری وجود دارد. زنجانی​زاده، دانایی و سلیمی​نژاد (1390) در خصوص مشکلات و موانع مشارکت والدین در مدارس معتقد هستند که این موانع گاهی به ساختارهای نظام​ آموزشی کشور و در مواقعی به عدم آگاهی خانواده​ها از فواید مشارکت در امر آموزش، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، اعتماد، توانایی برای کنش​های مشارکتی، رضایت، انسجام اجتماعی و شکاف​های اجتماعی برمی​گردد. یافته​های عظیمی​هاشمی و رضامنش (1393) نشان​دهنده تأثیر عملکرد انجمن به لحاظ (شیوۀ نظرخواهی، نحوۀ ادارۀ جلسات، اطلاع از زمان برگزاری جلسات، جو حاکم بر جلسات و تعداد جلسات)، نگرش والدین و اعتماد به فعالیت انجمن بر میزان مشارکت والدین است. همچنین افزایش احساس مسئولیت و تمایل کمک به دیگران، لزوم مشارکت در امور جامعه و کاهش یأس اجتماعی در بین اولیاء، بر میزان مشارکت تأثیر دارد. در تحقیق گوهری، جمشیدی و امین​بیدختی (1394) با موضوع «شناسايي موانع مشاركت والدين در امور مدارس مقطع ابتدايي شهر سمنان»، از بين 72 مورد از موانع مشاركت والدين، موانعي همچون عدم شناخت اولياء از اهداف و كاركردهاي مدرسه، تغييرات سريع برنامه​هاي درسي و آموزشي و عدم شناخت والدين و ناتواني آن‌ها در تطبيق با برنامه​ها، كمبود وقت والدين، شاغل بودن، فاصله و درگير بودن با كارهاي روزمره، ساختار نظام آموزشي كشور، وضعيت نامناسب اقتصادي خانواده​ها، عدم آگاهي والدين از پيامدها، نتايج احتمالي و فوايد مترتب بر امر مشاركت در مدارس، عدم تبليغات مناسب توسط رسانه​هاي عمومي در ترويج فرهنگ مشاركت در مدارس، به ترتيب از مهم​ترين موانع مشاركت والدين شناسايي شدند. نتایج پژوهش شیربگی، عزیزی و امیری (1394) با عنوان «واکاوی مفهوم مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان از دیدگاه والدین و معلمان» نشان می​دهد که اگر چه والدین از لحاظ نظری از اهمیت مشارکت والدین در آموزش فرزندانشان تا حدی آگاهند، اما در عمل به دلایل مختلف چندان در این فرایند درگیر نیستند. والدین ارتباط کمی با معلمان دارند و از مشکلات آموزشی فرزندانشان آگاهی کافی ندارند. میزان مشارکت داوطلبانۀ آن‌ها در فرایند تحصیل فرزندانشان در سطح پایینی بود. مادران بیش از پدران علاقمند به مسئولیت​پذیری در فرایند تحصیل فرزندان بودند و معلمان خیلی راغب نبودند که والدین در فرایند آموزش مداخله کنند. کردی (1395) در پژوهش خود با عنوان «رابطۀ مشارکت والدین با میزان موفقیت دانش​آموزان در آزمون سراسری» نشان می‌دهد که مشارکت والدین در مدرسه و مشارکت والدین در منزل تأثیر معناداری بر میزان موفقیت دانش آموزان در آزمون سراسری ورود به دانشگاه دارد. نتایج تحقیق دهقان و مهدی​سراجیان (1396) با عنوان «رابطۀ سرمایه اجتماعی خانوادگی و مشارکت والدین در امور مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش​آموزان» نیز حاكي از آن است كه تغيير سرمايۀ اجتماعي تأثیري مستقيم بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دارد و همچنين به سبب مشاركت والدين در امور مدرسه، سرمايۀ اجتماعي سهم ديگري از واريانس موفقيت تحصيلي را توضيح مي دهد.
بوش
 و گولدرینگ
 (1998) در پژوهش خود دریافتند که والدین و معلمان تحت شرایط و ساختار جدید مدرسه، نقش​های مختلفی را ایفا می​کنند و تغییر در ساختار آموزشگاه روی کیفیت و ماهیت مشارکت اولیاء و مربیان تأثیر می‌گذارد. گریفیث (2000) تحقیقی تحت عنوان «رهبری مدیر و مشارکت والدین» انجام داده است. یافته​های پژوهش او نشان می‌دهد که رفتار مدیر روی مشارکت اولیاء در امور مدرسه اثر می​گذارد و عدم مشارکت مربوط به عوامل زیر است: 1- قانون​مندی​های بدون انعطاف مدرسه؛ 2- اموری که والدین را نسبت به فعالیت​های مدرسه دلسرد می​کند؛ 3- نگرش منفی معلمان نسبت به اولیایی که از موقعیت اقتصادی و اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند؛ 4- درکی که اولیاء دانش‌آموزان از کارکنان مدرسه دارند و 5- مهم​ترین عمل مؤثر در عدم مشارکت اولیاء مربوط به رفتار مدیران در مدرسه می​باشد. ايوان رساس
 (2009) در يك مطالعۀ موردي در مقطع دبیرستان، درآمد پايين و شرايط بد اقتصادي والدين، تفاوت‌های زباني و فرهنگي والدين، ديدگاه منفي معلمان نسبت به فرهنگ و صلاحيت والدين و غيره را از جمله موانع مشاركت اولياء برشمرده است. وسترگارد
 (2015) بیان می​دارد که مدارس و معلمان علیرغم اینکه همکاری والدین در امور آموزشی را درک می​کنند اما به نظر می​رسد که آن‌ها توانایی تبدیل این دانش نظری به عمل را ندارند. به​طور خاص، معلمان به هنگام شرکت در گفتگوهای چالش برانگیز با والدین نیاز به مهارت و استراتژی بیشتری دارند. همچنین به اعتقاد دسلاندس، بارما و مورین
 (2015) روابط همکارانۀ بین مدرسه و خانواده گاهی اوقات تنش و سوءتفاهم را ایجاد می‌کند که عمدۀ این مسائل مربوط به عامل اعتماد در مقابل کنترل در هنگام انتخاب ابزار ارتباطی و مسائل مربوط به سلسله‌مراتب قدرت در داخل و خارج از مدرسه است که باید در توزیع مجدد وظایف در میان اعضای جامعه مدرسه به آن پرداخته شود. ریپاراز و الیزالد (2019) در مطالعه​ای تطبیقی با عنوان «مشارکت والدین در مدارس آلمان و اسپانیا بر پایۀ داده​های PISA
 (2015)» دو شاخص تلاش​های مدرسه برای درگیرساختن والدین و مشارکت والدین در فعالیت​های مرتبط با مدرسه را مورد بررسی قرار داده است. در  PISA (2015)، مشارکت والدین یکی از عناصر زمینه​ای است که در ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان سنجیده می​شود. پرسش​نامۀ والدین به همراه سایر مقیاس​هایی که برای مدیران و کارکنان آموزشی مدارس و دانش​آموزان فراهم شده است، تولید شاخص​هایی برای سنجش اثربخشی، عدالت، بهره​وری نظام​های آموزشی و مقایسۀ بین​المللی در طول زمان از مهم​ترین اهداف PISA هستند. در این پژوهش مدیران آلمانی بیشتر از مدیران اسپانیایی، مشارکت والدین در تصمیم​گیری​ها را باور دارند، اما مشارکت والدین اسپانیایی در امور مدرسه بیشتر از والدین آلمانی بود. اگر والدین وقت کمتری برای صحبت با فرزندان خود صرف کنند، عملکرد آن‌ها پایین​تر است، اما همیشه کمک به فرزندان در انجام تکالیف نمی​تواند عملکرد تحصیلی را بهبود بخشد.

مروری بر پژوهش​های انجام شده در زمینۀ مشارکت یا دخالت والدین در امور مدرسه​ای، نشان می​دهد که این تحقیقات بیشتر در حوزۀ اثربخشی متغیر مشارکت والدین بر دیگر متغیرها، یا رابطۀ آن با متغیرهایی همچون پیشرفت تحصیلی دانش​آموزان، عملکرد مدرسه و غیره، تمرکز داشته​اند. در واقع مشارکت والدین به‌عنوان متغیر ثابت در نظر گرفته شده و اثربخشی و همبستگی آن با سایر متغیرهای موجود در سازمان مدرسه سنجیده شده است. وانگهی ادراک و تجربۀ عناصر ذینفع در مدرسه از پدیدۀ مشارکت اولیاء، با توجه مطالب پیش​گفته، می​تواند متفاوت و حتی مغایر با یکدیگر بوده و این مسئله باعث اثرات متنوع در متغیرهای دیگر شود. گاهی دعوت از والدین توسط مدیران، جهت مشورت ممکن است از سوی والدین، دعوت برای مشارکت مالی تلقی شده و منجر به کاهش مداخله شود. با این توصیف مطالعه پدیدارشناسانه ادراک مدیران مدارس و خود والدین از مشارکت، به‌عنوان عوامل اثرگذار در این فرایند ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در کنار هم گذاردن ادراکات می​تواند به فهم بهتر آن یاری رساند؛ بنابراین هدف عمدۀ پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش​های زیر می​باشد:
1. مدیران چه تجربه​ای از مشارکت والدین در امور مدرسه​ دارند؟
2. والدین دانش​آموزان چه تجربه​ای از مشارکت خود در امور مدرسه​ دارند؟
روش​شناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر، پدیدارشناسی توصیفی است. این روش بر عمق تجربیات تأکید دارد و درک ما را از تجربیات زندگی افزایش می​دهد (ادیب حاج​باقری، پرویزی و صلصالی، 1389). میدان پژوهش، شامل کلیۀ مدیران و والدین دانش​آموزان شاغل به تحصیل در دورۀ متوسطه اول ناحیه 1 و 2 شهر همدان هستند. بر اساس روش نمونه​گیری هدفمند از 8 مدیر و 6 ولی دانش​آموز (جدول شمارۀ 1) مصاحبه​های نیمه​ساختاریافته و عمیق به عمل آمد.
جدول شمارۀ (1): مشخصات مصاحبه شوندگان

	
	شماره
	جنسیت
	سابقۀ مدیریت
	نوع مدرسه
	
	شماره
	جنسیت
	مدرک تحصیلی
	نوع مدرسه

	مدیران
	1
	مرد
	14
	عادی دولتی
	والدین
	1
	مرد
	دکتری
	غیردولتی

	
	2
	زن
	17
	عادی دولتی
	
	2
	مرد
	دکتری
	شاهد

	
	3
	مرد
	25
	عادی دولتی
	
	3
	مرد
	کارشناسی
	غیردولتی

	
	4
	مرد
	8
	غیردولتی
	
	4
	مرد
	کارشناسی ارشد
	نمونه دولتی

	
	5
	مرد
	14
	تیزهوشان
	
	5
	مرد
	کارشناسی
	تیزهوشان

	
	6
	مرد
	12
	غیردولتی
	
	6
	مرد
	دکتری
	عادی دولتی

	
	7
	مرد
	15
	نمونه دولتی
	
	
	
	
	

	
	8
	مرد
	10
	دولتی
	
	
	
	
	


با توجه به اینکه در تحقیقات کیفی مصاحبه کاملاً سازمان​یافته نیست و هدف محقق کمک نمودن به مصاحبه​شوندگان است تا دیدگاه​های خود را در مورد موضوع مربوط با کلمات و عبارات خودشان بیان کنند، لذا جهت جمع​آوری اطلاعات مربوطه از مصاحبۀ نیمه‌سازمان​یافته استفاده شده است. مصاحبه​ها در قالب نیمه‌ساختاریافته و با طرح سؤالات کلی و اصلی انجام شد. مدت زمان مصاحبه​ها با توجه علاقه و وسعت اطلاعات شرکت​کنندگان بین 25 تا 75 دقیقه متغیر بود. در طول مصاحبه به مصاحبه شوندگان اجازۀ صحبت آزاد در مورد سؤالات و مسائل متفرقه داده شد. به همین منظور گاهی در حین مصاحبه به جهتی هدایت می​شد که پاسخگوی سؤال‌های تحقیق باشد. در پایان هر یک از مصاحبه​ها با شرح جزئیات پیاده‌سازی شد.

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به روش استرابرت و کارپنتر (2003) انجام شد. روش مزبور شامل توصیف پدیدۀ مورد نظر توسط محقق، کنار گذاشتن پیش​فرض​های محقق، مصاحبه با شرکت​کنندگان، قرائت توصیف​های شرکت​کنندگان، استخراج جوهره​ها، پیدا کردن روابط اساسی، نوشتن توصیفی از پدیده، برگرداندن توصیف به شرکت​کنندگان و کسب تأیید آنان، مرور بر متون مربوطه و انتشار یافته​ها می​باشد (ادیب حاج​باقری، پرویزی و صلصالی، 1389).

برای اطمینان از روایی داده​های به‌دست‌آمده از مصاحبه، داده​های حاصل در ضمن مصاحبه برای هر یک از مصاحبه شوندگان بازگویی شد تا در صورت برداشت اشتباه پژوهشگر، مطالب توسط آنان اصلاح شود. برای افزایش قابلیت اطمینان و انتقال​پذیری یافته​ها تلاش شد تا با بهره​گیری توأمان از اسناد و داده​های روایتی حاصل از مصاحبه، بررسی مداوم داده​ها و استفاده از نتایج آن برای تعیین کفایت داده​ها، چندسویه​سازی محیطی (انجام مصاحبه​ها در مدارس متنوع از قبیل دولتی، غیردولتی و خاص) و استفاده از ممیز بیرونی، میزان باورپذیری تفسیرهای به​عمل آمده، افزایش یابد.
یافته​ها

در این پژوهش با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی و با مطالعۀ مکرر و بازخوانی مصاحبه​های انجام شده از طریق برچسب​گذاری به جوهره​های اصلی یا همان مضامین موجود در متن پی برده شد که درنهایت 6 مضمون اصلی به همراه مضامین فرعی مربوط استخراج گردید. مضامین اصلی عبارت‌اند از: برداشت از مشارکت، اهمیت و ضرورت مشارکت، ساختار مشارکت در مدارس، زمینه​های مشارکت، عوامل تأثیرگذار در مشارکت و موانع مشارکت. در ادامۀیافته​های به‌دست‌آمده در مورد هر کدام از مضامین بر اساس سؤالات پژوهش به تفکیک مدیران و والدین ارائه می​گردد.
مضمون اصلی 1: برداشت از مشارکت
مدیران: در خصوص ارائۀ تعریفی از مفهوم مشارکت والدین، در میان مدیران دو جهت​گیری اساسی مشاهده شده است. برخی مدرسه را مسئول آموزش و تربیت فرزندان دانسته و مشارکت والدین را «استفاده از پتانسیل والدین و همسویی در اهداف تربیتی با محوریت مدرسه» قلمداد می​کنند. بالعکس، یکی از مدیران، بر اساس متون دینی و اسناد بالادستی نظام آموزشی (مانند مبانی نظری سند تحول بنیادین)، مسئولیت تربیت را متوجه والدین می​داند و نقش مدرسه را کمک و همیاری در موضوع تربیت و مشارکت را درگیر ساختن مجدد نهاد خانواده در این مورد تعریف کرده​اند.
والدین: والدین عموماً تعریف خاصی از مشارکت در امور مدرسه نداشتند و مسائل مرتبط با این مفهوم را مطرح می​کردند. ادراک والدین از مشارکت، مبتنی بر تجربۀ آن‌ها در مدرسه​ است. به‌عبارت‌دیگر تعریفی از مشارکت در ذهن دارند که مدیر مدرسۀ فرزند ارائه می​دهد. یکی از اولیاء که متخصص در حوزۀ علوم تربیتی می​باشند، نکات قابل توجه در مورد این مفهوم بیان داشته و تأکید کردند که در نظام آموزشی ما مشارکت به مفهوم حداکثری آن وجود ندارد (جدول شمارۀ 2).
جدول شمارۀ (2): برداشت از مشارکت

	مضمون
	
	مضامین فرعی
	نمونۀ تجربیات

	برداشت از مشارکت
	مدیران
	استفاده​ها از پتانسیل​ها

همسویی در اهداف تربیتی

مسئول تربیت خانواده است

مدرسه کمک کننده است
	استفاده از همۀ ظرفیت و پتانسیل والدین در جهت اهداف آموزشی و پرورشی.

همسویی خانواده و مدرسه برای دستیابی به هدف مشترک (تربیت فرزند).

در آرمان‌شهر اسلامی، خانواده مسئول تربیت فرزند است و موظف است تا آخر عمرش از او حمایت و نگهداری کند و مدرسه کمک​کننده است.

ما می​خواهیم خانواده​ای که خود را در موضوع تربیت فرزند کنار کشیده، دوباره درگیر کنیم؛ این یعنی مشارکت.

	
	والدین
	نقش والدین در برنامه​ریزی درسی

عدم وجود مشارکت واقعی

مفهوم مشارکت حداقل و حداکثر دارد

همکاری مستمر رو به رشد

آگاهی از فعالیت​های مدرسه
	والدین در تدوین، اجرا و پایش برنامۀ درسی نقش داشته باشند.

بنابراین مفهوم واقعی مشارکت در نظام آموزشی ما وجود ندارد.

البته هر مفهومی را هم به جای مشارکت به‌کار ببریم مثل همکاری، نمود حداقلی و حداکثری دارد.

در محیط همکارانه، ادامۀ فعالیت مدرسه در خانه است و ادامۀ فعالیت خانه در مدرسه.

سیکلی که دائم به حالت استمرار است و نه تکرار صرف، بلکه همکاری مستمر رو به رشد.

نفس مشارکت این‌که شما هیچ فعالیتی در مدرسه انجام ندهید که بدون آگاهی والدین باشد.


مضمون اصلی 2: اهمیت و ضرورت مشارکت
مدیران: مدیران مدارس، مشارکت والدین را به جهت تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش​آموزان، نظارت بر کار دبیران، همسویی خانه و مدرسه، تسریع در اجرای پروژه​ها و بهبود عملکرد آموزشگاه ضروری می​دانند.
والدین: ضرورت مشارکت از نظر والدین را در مقوله​هایی مانند سهم والدین در تربیت، نقص مدارس و لزوم هم​افزایی و بهبود خروجی تربیت می​توان مشاهده کرد (جدول شمارۀ 3).
جدول شمارۀ (3): اهمیت و ضرورت مشارکت
	مضمون
	
	مضامین فرعی
	نمونۀ تجربیات

	اهمیت و ضرورت مشارکت
	مدیران
	ارتباط مشارکت با پیشرفت تحصیلی

تأثیر روی اعتمادبه‌نفس فرزندان

کاهش مشکلات مدرسه

پشتوانۀ مدرسه

لزوم همسویی خانه و مدرسه

لزوم استفاده از ظرفیت مشارکتی برخی اولیاء در مدرسه

اجرای سریع​تر پروژه​ها
	وضعیت تحصیلی فرزندان با پیگیری والدین ارتباط مستقیم دارد.

حضور والدین، باعث مراقبت دبیران در کار خود می​شود.
پیگیری والدین و توجه آن‌ها روی اعتمادبه‌نفس دانش​آموزان و درسشان تأثیر دارد.

مشارکت اولیاء اگر نباشد در زمینه​های آموزشی، تربیتی، فرهنگی و غیره مشکلات مدرسه بیشتر نمود پیدا می​کند.

رابطۀ مستمر والدین با آموزشگاه، پشتوانۀ مدرسه است و روی فرزندان اثر دارد.

همسویی یعنی خانواده اساسی​ترین رکنِ و بعد ما شروع می​کنیم به کمک کردن برای به نتیجه رسیدن. پس خانواده​ها باید کمک بکنند.

اگر از ظرفیت مشارکتی اولیاء برخوردار و دارای انگیزه استفاده نکنیم، در بخش​های دیگر خارج مدرسه خرج خواهد شد.

در صورت کفایت شهریه باز هم به سمت اولیاء می​رویم، چون با مشارکت آن‌ها می​توان یک پروژۀ ده ساله را دوساله تمام کرد.

	
	والدین
	سهم والدین در تربیت

فلسفۀ قانونی شدن شوراها نقص دو نهاد در تربیت

هم​افزایی در مشارکت

شکل​گیری پایه​های تربیت در خانواده

بهبود خروجی مدارس در تربیت
	هر کس سهمی در تربیت دارد که باید آن را ایفا کند. ممکن است سهم​ها متفاوت باشد، اما در سرجمع بحث تعلیم و تربیت شکل می​گیرد.

انواع شوراهای مدرسه نیاز بود که قانونی شد، برای اینکه از فکر افراد بتوان استفاده کرد.

هیچ​کدام بدون یکدیگر کامل نیستیم و برای یک هدف تلاش می​کنیم.

بالطبع خروجی مشورت خیلی بهتر از تک​اندیشی خواهد بود. مشورت بیشتر اوقات هم‌افزایی را به دنبال دارد.

پایه​های تربیت در خانواده شکل می​گیرد، بنابراین نقش والدین پس از ورود فرزند به مدرسه نباید صفر شود.

اینکه خروجی مدارس ما ایده​آل نیست، شاید به خاطر این باشد که بعضی مواقع والدین کار تربیت را یکسره به مدرسه واگذار کردند.


مضمون اصلی 3: ساختار مشارکت در مدارس
هر نوع مشارکتی در جامعه نیازمند ساختار و چارچوب مشخص است تا بر اساس آن بتوان مشارکت افراد در فعالیت​های مختلف اجتماعی را جلب نمود، مشارکت والدین نیز از این اصل مستثنی نیست.
مدیران: انجمن اولیاء و مربیان اصلی​ترین شورایی است که به‌عنوان یک تکلیف قانونی، همه مدیران شرکت​کننده در مصاحبه خود را موظف به تشکیل آن در اولین ماه سال تحصیلی می​دانستند. مدیران عنوان می​کردند که بسیاری از فعالیت​های آموزشی، پرورشی و عمرانی در مدرسه با مصوبه و امضای انجمن انجام می​شود. اولیای دانش​آموزان با واسطۀ اعضای انجمن در تصمیم​گیری​ها مشارکت دارند. ابزارهای ارتباطی تعریف شده در هر مدرسه نیز، مسیر مشارکت را هموار می‌کنند.
والدین: در خصوص ساختار مشارکت، والدین به دو دستۀ اعضای انجمن و غیر آن تفکیک می​شوند. اعضای انجمن به مصوبات انجمن و نقش آن در تسهیل امور اجرایی اشاره داشتند. سایر والدین نیز، خلاقیت​های مدیران در مشارکت از قبیل جلسات دیدار با دبیران، ارائۀ کارنامۀ ماهانۀ پیشرفت تحصیلی، استفاده از ابزارهای ارتباطی جدید را عنوان می​کردند (جدول شمارۀ 4).
جدول شمارۀ (4): ساختار مشارکت
	مضمون
	
	مضامین فرعی
	نمونۀ تجربیات

	ساختار مشارکت در مدارس
	مدیران
	 نهاد قانونی مشارکت

مشارکت غیرمستقیم در تصمیمات

مشارکت اولیای متخصص و ماهر

جلسات مشترک با دبیران

ابزارهای ارتباطی مشارکت
	تشکیل انجمن اولیاء و مربیان در اولین ماه سال تحصیلی به‌عنوان یک وظیفۀ قانونی.

مشارکت والدین در تصمیم​گیری​های مدرسه با واسطۀ اعضای انجمن.

استفاده از اولیای متخصص و ماهر در بخش​های آموزشی، پشتیبانی، فنی و غیره که در آیین​نامه انجمن آمده است.

جلسات دیدار جامع والدین با دبیران در طول سال تحصیلی.

ابزارهای ارتباطی که مدرسه جهت مشارکت والدین به کار می​گیرد: تلفن مدرسه، دعوت​نامۀ کتبی، جلسات آموزش خانواده، سامانۀ پیامکی، سایت مدرسه، نرم​افزار سمیم و گروه یا کانال در شبکه​های اجتماعی.

	
	والدین
	برنامه‌ریزی هفتگی برای مشارکت

دیدار با همۀ دبیران در خارج از ساعت آموزشی

بازخورد آموزشی مستمر

تصمیم​گیری با مشارکت والدین

امکان ارتباط فردی و جمعی در شبکه​های اجتماعی
	برنامه​ریزی هفتگی برای دیدار اولیاء با عوامل اجرایی مدرسه وجود دارد، مثلاً چهارشنبه​ها و همه حضور دارند.

دیدار با معلمان به​طور میانگین ماهی یک​بار در روز خاص و خارج از ساعت آموزشی.

 ارائه کارنامۀ ماهیانه به والدین به‌صورت سیستمی.

اولویت مدرسه تصمیم​گیری به کمک اعضای انجمن است. هر آنچه در جلسات به اجماع کلی می​رسد، مصوب می​شود.

 والدین با معلمان در کانال مدرسه ارتباط دارند و می‌توانند در صفحۀ شخصی معلم با او ارتباط بگیرند.

 مشکلی در گروه مطرح می‌شود و اگر این مسئله جمعی باشند، نیاز نیست که همه انفرادی به مدرسه مراجعه کنند و آن درخواست را داشته باشند.


مضمون اصلی 4: زمینه​های مشارکت
 مدیران: زمینه​ها و فرصت​های مشارکت والدین در مدارس مختلف با توجه به نوع آموزشگاه، موقعیت کالبدی و فرهنگی مدرسه و خلاقیت​های مدیران و انجمن​ها متفاوت می​باشد. مدیران به مواردی شامل، پیگیری امور آموزشی و تربیتی فرزندان، شرکت در جلسات و کارگروه​ها، پذیرش مسئولیت در موارد ویژه، استفاده از تخصص و مهارت والدین و مشارکت مالی والدین اشاره کرده​اند.
 والدین: والدین نیز مواردی از قبیل ارائۀ پیشنهاد و انتقاد، مشارکت در انجمن اولیاء، نقش خود در انتخاب و ارزیابی عملکرد دبیران، استفاده از ظرفیت فکری و تخصصی آن‌ها تا مشارکت در برنامه​ریزی بلندمدت مدرسه را عنوان کرده​اند. البته برخی از این مقوله​ها در مدارس خاص با توجه به بنیۀ والدین و سبک مدیریت آموزشگاه قابلیت اجرا داشته است (جدول شمارۀ 5).

جدول شمارۀ (5): زمینه​های مشارکت والدین
	مضمون
	
	مضامین فرعی
	نمونۀ تجربیات

	زمینه​های مشارکت
	مدیران
	پیگیری امور فرزندان

شرکت در جلسات و کارگروه​ها

پذیرش مسئولیت در موارد ویژه

استفاده از تخصص و مهارت والدین

مشارکت مالی
	پیگیری امور آموزشی و تربیتی دانش​آموزان.

شرکت در جلسات انجمن و آموزش خانواده که با دعوت​نامۀ کتبی انجام می​شود.
به عهده گرفتن امور اجرایی و خدماتی مراسماتی مثل جشن تکلیف و هفتۀ معلم.
برش‌کاری اعضای انجمن فضا را برای مشارکت بیشتر دیگر والدین فراهم می​کند.

کمک والدین ماهر در کارهای عمرانی مدرسه.
تأمین هزینۀ اردو توسط والدین خیّر.
نذری دادن در مناسبت​های مذهبی.

جلسات دیدار مستقیم با معلمان مدرسه، به‌صورت حداقل دو نوبت در سال تحصیلی.
شرکت والدین در کارگروه​های پنج​گانۀ مدرسه (آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، عمرانی و خدماتی) و استفاده از نظرات آنان.

	
	والدین
	مشارکت در برنامه​ریزی بلندمدت

استفاده از ظرفیت فکری والدین
استفاده از مهارت و تخصص والدین

استفاده از اولیای متخصص در حوزۀ علوم تربیتی

ارزیابی عملکرد سالیانۀ دبیران

نقش والدین در انتخاب دبیران

مشارکت بیشتر اعضای انجمن
اولویت‌بندی هزینه​ها
ارائۀ پیشنهاد و انتقاد


	والدین باید در برنامه​ریزی بلندمدت مدرسه نقش داشته باشند. من ولی دانش​آموز ده سال دیگر این مدرسه هم هستم.

اگر کمک​های فکری و پتانسیل​های والدین را راه بیندازیم، مشکل مالی هم حل خواهد شد. در واقع کسی که فکرش خریدار داشته باشد، هزینه هم برای این اندیشه​اش می​کند.
مدرسه در مسئلۀ انتخاب معلمان و قضاوت در مورد عملکرد آن‌ها، والدین و دانش​آموزان را وارد کرده است، قانون نگفته ولی آن‌ها انجام می‌دهند.
از اولیای متخصص در حوزۀ ارزشیابی، فنون تدریس و غیره استفاده می​شود.
والدین در برنامه​های فرهنگی مثلاً تصمیم​گیری راجع به اردوها و سفرهای علمی، مشارکت دارند.
گاهی والدین برای کاری به مدرسه می​روند و در بین صحبت​ها متوجه می​شوند که آن ولی توانمندی خاصی دارد که می​توان از آن استفاده کرد.

کسانی که عضو انجمن هستند، بالطبع مشارکت بیشتری دارند.

یکی از موارد مشارکت می​تواند اولویت‌بندی هزینه​ها باشد.
کم​ترین مشارکت والدین می​تواند دادن پیشنهاد باشد.


مضمون اصلی 5: عوامل تأثیرگذار در مشارکت
مدیران: از نظر مدیران، ارتباط حضوری والدین و پیگیری امور تحصیلی فرزندان، در میزان مشارکت آن‌ها اثرگذار است. همچنین جلسات مشترک والدین و دانش​آموزان با عوامل مدرسه، انتخاب مدرس آموزش خانواده توانمند و کیفی‌سازی جلسات، اعتماد متقابل طرفین، شفافیت عملکرد مدیران، تعامل صحیح با والدین، آموزش صلاحیت​ها به والدین و انتظارات معقول از مدرسه، از جمله عواملی است که به اعتقاد مدیران افزایش مشارکت در مدرسه را در پی دارند.
والدین: عوامل تأثیرگذار بر مشارکت از دیدگاه والدین را می​توان به دو دسته تقسیم کرد:
مضامین مربوط به والدین: اراده و انگیزۀ مشارکتی والدین و اثر عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛

مضامین مربوط به مدیران: پیش​گامی، مهارت​ها و خلاقیت​های مدیران در مشارکت، عملکرد مدرسه، محیط کالبدی و فرهنگ سازمانی مدرسه، برنامه​مند بودن مشارکت، فرهنگ​سازی مدرسه در خصوص مشارکت و تنوع در ابزارهای ارتباطی (جدول شمارۀ 6).
جدول شمارۀ (6): عوامل تأثیرگذار در مشارکت
	مضمون
	
	مضامین فرعی
	نمونه تجربیات

	عوامل تأثیرگذار در مشارکت
	مدیران
	ارتباط حضوری

پیگیری​های والدین

جلسات مشترک والدین و دانش​آموزان با عوامل مدرسه
کیفی​سازی جلسات

اعتماد متقابل

شفافیت مالی مدیران

تعامل صحیح با والدین

آموزش صلاحیت​ها به والدین

انتظارات معقول از مدرسه
	رفت و آمد به آموزشگاه و پیگیری امور تحصیلی فرزندان.
درک اهمیت جلسات توسط آن‌ها، انتخاب مدرس توانمند و کیفی​شدن جلسات از نظر موضوع و سبک ادارۀ آن.
تشکیل جلسۀ مشترک بین والدین و دانش​آموزان با عوامل اجرایی آموزشگاه با موضوع مسائل آموزشی، پرورشی، اجرایی، انضباطی و غیره.
هنوز اعتماد اولیاء قشر فرهنگی وجود دارد و صادق بودن را شرط این اعتماد می​دانم.
شفافیت مالی مدیران به اعتماد والدین کمک می​کند.
توانایی مدیر و همکاران برای تعامل با اولیاء ملاک است.
آموزش خانواده در زمینۀ مشارکت و تربیت، آموزش نحوۀ صحیح مطالبه​گری، آموزش مهارت گوش​کردن و فنون مذاکره و غیره.

انتظارات و توقعات طرفین از یکدیگر در حد وظیفه و توان آن‌ها باشد. برای مثال، توقع از مدرسه این است که آموزش جمعی دانش​آموزان صحیح باشد نه آموزش فردی.

	
	والدین
	اراده مشارکت

انگیزۀ مشارکتی والدین

تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
مهارت مدیران در مشارکت

خلاقیت​های مدیران
عملکرد مدرسه

برنامه​مند بودن مشارکت

زمان و فضای مشارکت

فرهنگ سازمانی مدرسه

محیط کالبدی مدرسه
فرهنگ‌سازی

تنوع در ابزارهای ارتباطی
مدیریت مشارکت​پذیر

پیش​گامی مدرسه


	مشارکت بسته به خواستن و ارتباط بیشتر اولیاء و مربیان مدرسه است.
مشارکت بستگی به میزان علاقمندی و بنیه والدین (شغل، تحصیلات و بضاعت مالی) والدین دارد.
ایجاد ارتباط سازنده بین خانه و مدرسه به مهارت مدیر وابسته است. اگر مدیر مهارت داشته باشد، ولی دانش​آموزی که هیچ توانایی مالی و فکری ندارد، پایش به مدرسه باز می‌شود.
این که قوانین و مقررات به من بگویند چه​کار کنم، این یک بحثی است، اما این که من فارغ از قوانین بیایم اقداماتی بکنم، آن یک بحث دیگر است و مشارکت بیشتر نوع دوم است. باید مدرسه سازوکارهایی فراهم بکند که من به سمت مشارکت بروم.
ابزار مشارکت، تبلیغ، قوانین و مقررات نیست، ابزار مشارکت عملکرد است، ما باید عملکرد مدرسه را بالا ببریم و سپس هرگونه مشارکتی را جلب بکنیم.
اختصاص زمان خاص برای تعامل، در دسترس​بودن، برنامه​مند بودن، وقت و انرژی گذاشتن و در اختیار گذاشتن اطلاعات مسئلۀ مشارکت را راحت​تر می​کند. پیش​گامی مدرسه در مشارکت باعث می‌شود که این تبدیل به فرهنگ شود و بعد خود والدین پیگیری می​کنند.
فرهنگ خانواده​ها، حساسیت آن‌ها در مورد مسائل فرزندان، فضای حاکم بر مدرسه (فرهنگ سازمانی)، معلم و محیط فیزیکی و کالبدی که مدرسه در آن واقع است.

در بحث مشارکت، مدرسه پیش​گام باشد، بهتر است.


مضمون اصلی 6: موانع مشارکت
مشارکت نیز همانند بسیاری از فعالیت​های دیگر انسانی با چالش​ها و موانعی روبه​رو است که می​تواند از شکل​گیری آن جلوگیری به عمل آورده یا از رسیدن به اهداف بازدارد.
مدیران: موانع مشارکت از نظر مدیران به دو بخش قابل تفکیک است:
موانع مربوط به والدین: بی​سوادی یا کم​سوادی و عدم صلاحیت علمی در امور آموزشی و تربیتی، مشکلات خانوادگی، ارتباط کم با فرزندان، عدم پذیرش مسئولیت توسط والدین، فردگرایی و جزئی‌نگری در مسئله تربیت.
موانع مربوط به آموزشگاه: تراکم بالای دانش​آموزان، بروز تعارضات در تعامل مشارکتی، صلاحیت حرفه​ای پایین دبیران، وضع معیشت دبیران و سرزنش و تحقیر والدین به خاطر عملکرد فرزندانشان.
والدین: والدین نیز در خصوص موانع مشارکت خود در مدرسه، مواردی همچون: محدودیت مشارکت مستقیم همۀ اولیاء، محدود شدن به مشارکت مالی، سوءتعبیر از مشارکت به دخالت، عدم آگاهی از اسناد بالادستی در خصوص مشارکت، مدیرمحوری نظام آموزشی، کمبود اعتبارات و خدماتی شدن مدیران را مطرح کرده​اند (جدول شمارۀ 7).
جدول شمارۀ (7): موانع مشارکت والدین
	مضمون
	
	مضامین فرعی
	نمونه تجربیات

	موانع مشارکت
	مدیران
	بی​سوادی یا کم​سوادی

اهمیت ندادن

مشکلات خانوادگی

ارتباط کم با فرزندان
عدم پذیرش مسئولیت
دیدگاه جزئی‌نگر

عدم​صلاحیت در امور آموزشی و پرورشی
فردگرایی و خودمحوری

تعارضات در تعامل
تعامل پایین دبیران

سرزنش و تحقیر والدین
صلاحیت حرفه​ای پایین دبیران
تراکم بالای دانش​آموزان

معیشت دبیران
	دلایل بی​تفاوتی والدین در امور مدرسه​ای را بی​سوادی آنان، نداشتن اطلاعات، اهمیت ندادن، وجود مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، بیکاری، طلاق و غیره در حاشیۀ شهرها و ارتباط کم والدین با فرزندان خود.

شاغل بودن مادران، دوشغله ​بودن پدران و ارتباط دیداری کم والدین با فرزندان.
والدین باسواد در انجمن مسئولیت نمی​پذیرند چون کار انجمن را پردردسر می​دانند.
اظهارات والدین، موردی و جزئی در مورد فرزند خود، یا کلی با عبارات فلان دبیر خوب است یا بچه​ها راضی هستند.
چون صلاحیت علمی ندارند، نمی​توانند در کارهای آموزشی و پرورشی کمک کنند.
تربیت در جامعۀ امروز بر اساس فردگرایی و خودمحوری است.
تعامل با والدین باید مدیریت شود تا تعارضات تبدیل به بحران نشود.
ما دبیران علاقمند به تعامل کم داریم.
والدین نباید به خاطر عملکرد فرزند خود، سرزنش و تحقیر شوند، این مسئله در حضور والدین در مدرسه تأثیر دارد.
صلاحیت حرفه​ای پایین معلمان، تراکم بالای دانش​آموزان، معیشت معلمان و عدم ثبات فکری آنان.

	
	والدین
	محدودیت مشارکت مستقیم

مدیرمحوری نظام آموزشی

محدود شدن به مشارکت مالی

عدم آگاهی از اسناد بالادستی

سوءتعبیر از مشارکت
خدماتی​شدن مدیران

کمبود اعتبارات

بازخواست شدن والدین
	اگر همۀ اولیاء بخواهند مشارکت مستقیم داشته باشند، به خاطر محدودیت​ها نمی​شود، مثل محدودیت زمانی برای آموزش.
نظام آموزشی ما مدیرمحور است. مدیر اگر توانمند بود تمام اهداف محقق می​شود وگرنه همۀ برنامه​ها تحت​الشعاع عمل مدیر قرار می​گیرد.
اینکه مشارکت والدین به مشارکت مالی محدود شده است، حاصل عملکرد غلط مدیران و محدودیت مالی دولت است.
موضوع مشارکت والدین در سند تحول بنیادین آمده، اما برای چند درصد آنان توجیه شده است یا در جلسات آموزشی و انجمن به آن پرداخته شده است.
مشارکت در نظام ما بیشتر جنبۀ حضور فیزیکی دارد. سوءتعبیری که از واژۀ مشارکت می‌شود واژۀ دخالت است. می​گویند اولیاء می​خواهند جهت​گیری مدرسه را عوض کنند. جمله​ای که زیاد شنیده می‌شود این است که توقعات خانواده​ها رفته بالا.
مشارکت باید با نگاه دستاوردی باشد و نه با نگاه تجاری و سودبری.
مدیران ما اکثراً مدیران خدماتی هستند، مدیران آموزشی نیستند. درگیر برنامه​ریزی کالبدی​اند.
کمبود اعتبارات، مشارکت والدین را کاهش می​دهد، چون نظرات اجرا نمی​شود.
معمولاً در مدارس دولتی، والدین به​خاطر مسائل بچه​ها بازخواست می​شوند ولی هیچ وقت به آن‌ها نقش داده نمی​شود.


بحث و نتیجه​گیری
با تحلیل تجربیات مدیران و اولیای دانش​آموزان در مدارس مختلف، 6 مضمون اصلی استخراج گردید. اولین مضمون راجع به ارائۀ تعریف و برداشتی از مشارکت والدین در امور مدرسه است. مدیران بیشتر مشارکت را به استفاده از ظرفیت و پتانسیل والدین، همسویی خانه و مدرسه در اهداف آموزشی و پرورشی و درگیری خانواده به‌عنوان مسئول تربیت حتی پس از ورود به مدرسه تحلیل کرده​اند. یکی از والدین نیز مشارکت را حضور والدین در همۀ صحنه​های برنامۀ درسی از قبیل تدوین، اجرا و پایش آن تعریف کرد که یک مشارکت حداکثری است. عموماً تعریف مشترک و یکسانی از این مفهوم ارائه نشده و هر یک به وجهی از مشارکت اشاره کرده​اند؛ به‌عبارت‌دیگر، واژۀ مشارکت در بین شرکت​کنندگان کلمه​ای آشنا و ملموس، اما در حوزۀ عملیاتی مبهم و سلیقه​ای است. در بین والدین نیز تعریف مدیریت مدرسه از مشارکت رواج دارد و این به خاطر عدم آگاهی آنان از اسناد بالادستی نظام آموزشی است. برداشت محقق از مجموع مصاحبه​ها این است که یک فقدان تعریف عملیاتی در بحث مشارکت والدین وجود دارد و تا وقتی‌که این نقیصه وجود دارد، باید شاهد عملکردهای متفاوت مدارس و سوءبرداشت‌ها در این حوزه بود. در اسناد بالادستی و آیین​نامه​های اجرایی مدارس نیز تعریفی مفهومی و عملیاتی از مشارکت وجود ندارد تا بر اساس آن نسبت به میزان تحقق مشارکت در مدرسه قضاوت نمود. در واقع تعریف هر مدیر از مشارکت، در همان مدرسه اجرایی می​شود. این یافته همسو با پژوهش کردی (1395) است که نابرابری در درک این مفهوم بین افراد مختلف به نظر می​رسد آن‌قدر گسترده باشد که برخی از آن به‌عنوان مانعی در درک آن یاد کرده​اند. همان​طور که از تعریف مشارکت والدین توسط وزارت آموزش آمریکا (2004) نیز برمی​آید که این تعریف، بیشتر پیشرفت آموزشی فرزندان را درنظر گرفته است و از پتانسیل والدین در حوزه​های دیگر مشارکت غفلت کرده است.
در خصوص مضمون اصلی 2 یعنی اهمیت و ضرورت مشارکت والدین در امور مدرسه، همۀ مصاحبه​شوندگان بر این مسئله اتفاق‌نظر داشته​اند. مدیران مشارکت والدین را به‌عنوان پشتوانۀ مدرسه، مؤثر در پیشرفت تحصیلی و اعتمادبه‌نفس فرزندان، جلوگیری از مسائل بیشتر در زمینه​های آموزشی و پرورشی، پیشبرد برنامه​های مدرسه، تأمین هزینه‌ها و ارضای نیاز اجتماعی اولیای مشارکت​جو ضروری می​دانستند. والدین نیز در این زمینه به مسئولیت خود در قبال فرزندان، سهیم بودن در امور مدرسه، خرد جمعی و عدم گوشه​گیری در بحث تربیت اشاره کرده​اند. این یافته هم​سو با اهداف اسناد بالادستی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390) و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (1390) و همچنین پژوهش​های صمدی و رضایی (1390)، شیربگی، عزیزی و امیری (1394)، مظاهری، موسی​پور و ناطقی (1396)، واحدی (2010) و مک گرگور (2006) است. در اهداف آموزش ملی در ایالات متحده، مفهوم همکاری بین خانواده و مدرسه، به‌منظور پیشرفت آموزشی و جلوگیری از مشکلات آموزشی، به‌طورضمنی و ضروری درنظر گرفته شده است (کردی، 1395).
مضمون اصلی 3 راجع به ساختار مشارکت والدین است. مدیران و والدین به دلیل قانونی بودن و قدمت انجمن اولیاء و مربیان به خوبی با آن آشنا هستند. مدیران از لحاظ وجودی هیچ مسئله‌ای با تشکیلات انجمن نداشته و به خوبی از آن بهره گرفته​اند. در مدارس دولتی و غیردولتی، مصوبات انجمن در خصوص جلب کمک​های مردمی و شهریه راهگشا است. مدیران به‌واسطۀ انجمن، از پتانسیل والدین خیّر در زمینه​های پروژه​های عمرانی و برنامه​های هزینه​بر مدرسه که خارج از توان سرانۀ مدرسه یا شهریه مصوب است، استفاده می​کنند. همچنین مدیرانی که دغدغۀ مسائل آموزشی و تربیتی آموزشگاه را دارند، با طرح آن در جلسات انجمن، در مورد راه​حل​ها چاره​جویی می​کنند. آیین​نامۀ انجمن، قدرت قانونی به نمایندگان والدین داده تا در تصمیم​گیری​های مدرسه مشارکت داشته باشند، اما موضوعاتی از قبیل میزان علاقمندی، سواد، مسئولیت‌پذیری و آشنایی اعضای انجمن با وظایف خود، عملکرد این نهاد را در مدارس مختلف دچار افت‌وخیز می​کند. سبک رهبری و مدیریت در مدرسه نیز عملکرد انجمن را متأثر از خود می​کند. اکثر والدین به مدیرمحوری در نظام آموزشی اشاره کرده​اند که می​تواند مشارکت والدین را تحت​الشعاع خود قرار دهد. این یافته​ها همسو با نتایج پژوهش​های عرب شهراب (1389)، زنجانی​زاده، دانایی و سلیمی​نژاد (1390)، بوش و گولدرینگ (1998)، گریفیث (2000) و دسلاندس، بارما و مورین (2015) می​باشد که ساختار نظام آموزشی، سبک رهبری مدرسه و توزیع قدرت در آن را مورد توجه قرار داده​اند.
 والدین در مصاحبه​ها به ارتباط خود با اعضای انجمن اشاره​ای نداشته​اند و بیشتر به ارتباط فردی خود با عوامل مدرسه و شرکت در جلسات گروهی مثل آموزش خانواده تأکید کرده​اند. ارتباط ضعیف اعضای انجمن با دیگر والدین سبب می​شود که مصوبات انجمن، مسائل والدین را به خوبی منعکس نکند و در نتیجه والدین فارغ از انجمن، خود به چاره​جویی می​پردازند. عظیمی​هاشمی و رضامنش (1393) نیز همسو با این یافته، نوع عملکرد انجمن را بر میزان مشارکت والدین مؤثر می​داند. جلسات دیدار با معلمان از جمله ابتکاراتی است که مدیران، برگزاری آن در مقطع متوسطۀ اول را مفید دانسته و سبب کاهش مراجعات و شکایات والدین می​دانند. در واقع ارتباط مستقیم با همۀ معلمان در یک روز، به بسیاری از سؤالات والدین پاسخ داده می​شود و این یعنی کاهش کار مدرسه در روزهای دیگر. به نظر می​رسد استفاده از ظرفیت مشارکت والدین می​تواند به خلق ابتکارات مفید بیشتری در حوزۀ آموزش‌وپرورش منجر شود.
در مورد مضمون اصلی 4 یعنی زمینه​های مشارکت والدین، مصاحبه​شوندگان طیفی از موارد از قبیل پیگیری امور آموزشی و تربیتی فرزند خود، شرکت در جلسات دانش​افزایی، پذیرفتن مسئولیت برنامه​ای در مدرسه، قضاوت در مورد عملکرد معلمان و مشارکت در تصمیمات مدرسه از طریق مجاری قانونی مثل انجمن را مطرح کرده​اند که نشان​دهندۀ یک طیف حداقلی و حداکثری است. مدیران میزان مشارکت والدین در این زمینه​ها را منوط به دانش و مسئولیت​پذیری والدین دانسته​اند. مدیران اکثر والدین را فاقد صلاحیت برای ورود در مسائل آموزشی و پرورشی می​دانستند. این یافته همسو با پژوهش گوهری، جمشیدی و امین​بیدختی (1394) است که عدم آگاهی والدین از اهداف آموزشی و تربیتی را مانع مشارکت می​داند. از طرف دیگر والدین نیز سبک مدیریت مدرسه را در تنوع زمینه​های مشارکت دخیل می​دانند. اکثر والدین بر مدیرمحور بودن نظام آموزشی تأکید داشتند و میزان و تنوع مشارکت را در ارتباط مستقیم با این عنصر تحلیل می​کردند، به‌عبارت‌دیگر تنوع زمینه​های مشارکت منوط به انعطاف​پذیری نظام آموزشی و مدیریت مدرسه و صلاحیت والدین در این حوزه است.

مضمون اصلی 5 مربوط به عوامل تأثیرگذار در مشارکت والدین است. مدیران مواردی همچون انتخاب مدرسین توانمند با موضوعات جدید و کاربردی در بحث آموزش خانواده، تشکیل جلسات مشترک بین اولیاء و مربیان، شفافیت مالی مدیران، توانایی مدیر در برقراری ارتباط، آموزش خانواده در زمینه​هایی مثل مشارکت، تربیت علمی، مطالبه​گری و فنون مذاکره را در افزایش مشارکت والدین اثرگذار دانسته​اند. والدین نیز علاقمندی و بنیۀ والدین، مهارت مدیر، ابتکارات مدیر، پیش​دستی مدرسه در امر مشارکت، برنامه​مند بودن، وقت گذاشتن، ارائۀ اطلاعات توسط مدرسه، فرهنگ خانواده​ها، حساسیت آن‌ها، فرهنگ سازمانی مدرسه، محیط فیزیکی مدرسه و فرهنگ‌سازی در این زمینه را جزء عوامل مؤثر قلمداد کرده​اند. تقریباً همه مصاحبه​شوندگان بر نقش عوامل مدرسه و به‌ویژه مدیر در زمینۀ جلب مشارکت تأکید داشتند. جو سازمانی مشارکتی، فرهنگ​سازی و ارائۀ آموزش​های مناسب در این زمینه می​تواند کمیت و کیفیت مشارکت را افزایش دهد. بوش و گولدرینگ (1998) در پژوهش خود اذعان می​کنند که والدین و معلمان تحت شرایط و ساختار جدید مدرسه، نقش​های مختلفی را ایفا می​کنند و تغییر در ساختار آموزشگاه روی کیفیت و ماهیت مشارکت اولیاء و مربیان تأثیر می​گذارد. این یافته همچنین با نتایج تحقیق دهقان و مهدی​سراجیان (1396) همسو است سرمایه اجتماعی خانوادگی را در مشارکت والدین و بالطبع پیشرفت تحصیلی فرزندان مؤثر می​داند. دسلاندس، بارما و مورین (2015) روابط همکارانۀ بین مدرسه و خانواده را تحت تأثیر مسائل مربوط به عامل اعتماد در مقابل کنترل در هنگام انتخاب ابزار ارتباطی و مسائل مربوط به سلسله‌مراتب قدرت در داخل و خارج از مدرسه می​داند که باید در توزیع مجدد وظایف در میان اعضای جامعه مدرسه به آن پرداخته شود.
آخرین مضمون اصلی مربوط به موانع مشارکت والدین در امور مدرسه​ای است. مدیران مواردی از قبیل بی‌سوادی، نداشتن اطلاعات، اهمیت ندادن، وجود معضلات اجتماعی مثل بیکاری و طلاق، عدم پذیرش مسئولیت مشارکتی، عدم صلاحیت علمی در حوزۀ آموزشی و پرورشی، ارتباط دیداری کم با فرزندان، حضور بدون برنامه در مدرسه، فردگرایی و جزئی​نگری والدین را از جمله موانع مشارکت برشمردند. همچنین تعامل منفی و سرزنش والدین به خاطر عملکرد فرزند او از سوی مدرسه، صلاحیت حرفه​ای پایین معلمان، موضوع معیشت فرهنگیان، تراکم بالای دانش​آموزان و کمبود زمان برای تعامل نیز به اعتقاد بر مشارکت اثر منفی می​گذارد. والدین نیز مدیرمحوری، محدود شدن مدرسه به مشارکت مالی، عدم آموزش مناسب در خصوص مشارکت، سوءتعبیر از این واژه، عدم نظارت از سوی ادارات آموزش‌وپرورش، کمبود اعتبارات، اجرا نشدن نظرات، بازخواست شدن در قبال مسائل فرزندان و افت فرایند مشارکت در طول دوره را به موانعی بر سر راه مشارکت ذکر کرده​اند. از برآیند نظرات این‌گونه می​توان برداشت کرد که فردگرایی مانع اصلی فرهنگی در این بخش است. فردگرایی مدیران را به خودمحوری در انجام وظیفه و والدین را به جزئی​نگری در امور مدرسه سوق می​دهد. فقدان آموزش کافی برای همه ذینفعان در زمینۀ مشارکت می​تواند فضای کار مشارکتی را دچار مشکل کند. بدین ترتیب علیرغم اذعان هر دو گروه به فواید مشارکت، به علت عدم آشنایی کافی با مفهوم مشارکت و کمبود مهارت در روابط بین فردی و فنون مذاکره، در صحنه عمل مشارکت​کنندگان به مانع یا حتی بن​بست می​رسند. این یافته با نتایج پژوهش​های زنجانی​زاده، دانایی و سلیمی​نژاد (1390)، گوهری، جمشیدی و امین​بیدختی (1394)، گریفیث (2000)، ايوان رساس (2009) و وسترگارد (2015) همسو است. این پژوهش​ها علاوه بر ذکر موانع مشارکت، تبدیل دانش نظری به عمل سازنده را نیازمند آموزش دانسته​اند.

در داخل اکثر نظام​های آموزش‌وپرورش کشورها، چهار گروه از افراد هستند که در سطوح مختلف تصمیم​گیری فعالیت می​کنند: والدین و معلمان، مدیران مدارس، مقامات استانی و مقامات ملی. هر یک از این گروه​های گسترده در واقع یکی از ستون​های اصلی در نظام آموزشی بوده، از تصمیمات اتخاذ شده متأثر می​شوند. همچنین تصمیمات آنان متقابلاً بر نظام آموزشی تأثیر می​گذارد. یکی از فرصت​هایی که در اختیار نظام آموزشی قرار دارد، امکان بهره​گیری از توان بالقوه فکری، علمی، مهارتی و تخصصی والدین دانش​آموزان، در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفی برنامه​ها و فعالیت​های مدارس است. فراهم آوردن این فرصت​ها و شرایط برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت ضروری است. در میان والدین، افراد دارای صلاحیت​های تخصصی، حرفه​ای و مهارتی بالا و قابلیت​های علمی مفید و مؤثر و نیز صاحب​نظرانی باکفایت وجود دارند که با برنامه​ریزی صحیح و منطقی می​توان همه ساله این منابع بالقوه فکر، اندیشه، نظر، تخصص و مهارت را برای مداخله و مشارکت در فرایندهای تصمیم​گیری، اجرا و ارزشیابی کلیۀ برنامه​ها و فعالیت​های آموزشی و تربیتی فرا خواند. از آن​جا که والدین انگیزۀ بالایی برای پیشرفت علمی، تحصیلی و نیز تربیت اخلاقی، اجتماعی و حرفه​آموزی به فرزندان خود دارند، اگر زمینۀ مناسبی برای جلب و جذب توانمندی​های آنان فراهم شود، مطمئناً از همکاری با سیستم آموزشی مضایقه نخواهند کرد.
یافته​های این پژوهش نشان می​دهد که واژۀ مشارکت والدین علیرغم بدیهی بودن آن، نیازمند تعریف عملیاتی و تعیین حدود و ثغور آن در حوزۀ آموزش‌وپرورش است تا ابهامات از آن زدوده شود. پیشنهاد می​شود ذیل اسناد بالادستی و در آیین​نامه​های اجرایی مدارس به این موضوع به‌صورت شفاف پرداخته شود تا سلیقه​های شخصی و اختلاف در برداشت​ها کاهش یابد. به‌عبارت‌دیگر هر یک از طرفین مشارکت با وظایف و اختیارات خود به‌صورت دقیق آشنا باشند و هر کدام خود را در قبال آن پاسخگو بدانند. همچنین شوراهای انجمن اولیاء و مربیان در سطح منطقه و استان به‌صورت مستقل بر عملکرد انجمن​ها در مدارس نظارت کنند.
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